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 مــن اولین بــاری که شــنیدم شــما با ســن کــم یکی از   .
عنکبوت شناس های شناخته شــده ایرانی هستید، تعجب کردم. 
کمی برای مــا از خودتان و فعالیت هــای علمی تان می گویید؟ 
این شاید برای خیلی از نوجوانان علاقه مند به حیات وحش هم 
الهام بخش باشد که از چه مسیری وارد دنیای آکادمیک شناخت 

بندپایان، جانوران و موجودات زنده شوند.
مــن از دوران کودکی، به دنیای موجــودات زنده علاقه مند 
بــودم؛ به ویــژه گروهــی از موجودات کــه اکثر افــراد به آنها 
علاقه مند نیستند یا می ترسند یا خوش شان نمی آید. از این نظر از 
همان دوران کودکی، عنکبوت ها برای من موجودات خیلی ویژه 
و خاصی بودند که بیشــتر به آنها توجه می کردم؛ به طوری که 
دوران کودکی من به جمع آوری نمونه های مختلفی از عنکبوت 
از باغچه و حیاط و جاهای دیگر مانند طبیعت گذشت. نگهداری 
عنکبوت ها در شیشــه ها و مشــاهده رفتارشــان و نت برداری از 
آنها، زمانی که به مدرســه می رفتم، بیشــتر به این می گذشت. 
اگر کتابی چیزی هم در دسترسم قرار می گرفت، دوست داشتم 
بیشــتر درباره آنها مطالعه کنــم. در دوران نوجوانی گونه ای از 
عنکبوت ها را پیدا کردم که می دانســتم بــه گروه عنکبوت های 
منزوی متعلق هستند؛ ولی هیچ نمونه ای از آن از ایران گزارش 
نشــده بود و همه رکوردها برای آمریکا بود. این مســئله من را 
بیشــتر علاقه مند کرد که به سراغ رشته هایی بروم که درباره این 
حیوانات اطلاعاتــی در اختیارم قرار  دهند؛ چون فرض کنید این 
حیوان در ایران ثبت نشــده و ناشناخته است. اگر کسی را نیش 
بزنــد، هیچ گونه آگاهی یا آمادگی دربــاره آن وجود ندارد. برای 

همین علاقه ام برای مطالعه در این زمینه دو چندان شد.
این برایم خیلی اشــتیاق برانگیز بود که بخواهم در دانشگاه 
رشته عنکبوت شناســی بخوانم یا زیست شناســی را به  صورت 
آکادمیــک دنبال کنــم. البتــه در آن زمان نمی دانســتم دقیقا 
بایــد چه مســیری را در پیش بگیــرم. تصورم این بــود که باید 
دامپزشــکی بخوانم و بعد در مقاطع بعدی تغییر رشته بدهم؛ 
اما یکی از معلم های دوران دبیرســتان آگاهم کرد که باید رشته 
زیست شناســی را در پیش بگیــرم. به همین خاطر بعد از کنکور 
وارد رشــته زیست شناســی علوم جانوری دانشگاه تهران شدم. 
دوره لیسانســم را آنجــا گذراندم و فوق لیسانســم را هم باز در 
دانشــگاه تهران بودم و در رشته بیوسیستماتیک جانوری از این 
دانشگاه فارغ التحصیل شــدم. برای مقطع دکترا به اروپا آمدم 
و در دانشــگاه توربو در کشور فنلاند شــروع به تحصیل کردم و 
امســال فارغ التحصیل شــدم. حوزه پژوهشــی ام در این مقطع 
رده بندی و فیلوژنی و پراکنش و جغرافیای زیستی عنکبوت ها در 
اروپا و آسیا بود و به صورت ویژه روی عنکبوت های خاورمیانه و 

آسیای میانه مطالعه کردم.
 عنوان دقیق رساله دکترای شما چه بود که امسال از آن دفاع   .

کردید؟
عنــوان پایان نامه دوره دکتــرای من «عنکبوت هــای ایران، 
طبقه بندی، تنوع و پراکنش» اســت. در حال حاضر رساله دکترا 
را دانشــگاه هم منتشــر کرده اســت. در مقاطع قبلی هم روی 

عنکبوت هــای ایران مطالعه کــردم؛ ولی مثــلا پایان نامه دوره 
فوق لیسانس هم فقط روی گروه بخصوصی از عنکبوت ها بود 

که در دانشگاه تهران انجام شده بود.
 اگر بخواهید یک تصویر کلی از عنکبوت های ایران و مطالعات   .

صورت گرفتــه درباره آنها به ما بدهید، چــه چیزهایی می توانید 
بگویید؟ ما از عنکبوت های ایرانی چه می دانیم؟

در حال حاضر حدود ۹۵۱ گونه از ایران گزارش شده است. در 
ایران از ۵۶ خانواده عنکبوت داریم که از ۳۲۶ جنس هستند. از 
این بین هشــت جنس از این عنکبوت ها فقط اندمیک (بومزاد) 
ایران هســتند؛ یعنی هشــت جنــس اندمیک عنکبــوت داریم. 
همان طورکه می دانیــد، در طبقه بندی جنس بالاتر از گونه قرار 
دارد. برای همین هشت جنس منحصربه فرد عنکبوت در ایران 
یعنی تعــداد درخورتوجهی گونه عنکبــوت منحصربه فرد که 
بومزاد ایران هســتند و تنها در ایران وجــود دارند. اگر بخواهم 
عدد دقیق آن را به شــما بگویم، ما در ایران ۲۲۴ گونه اندمیک 

عنکبوت داریم.
همچنین ۵۱ گونه هم داریم که نیمه بومی و نیمه انحصاری 
هســتند که به آنها نیمه اندمیک می گوینــد. این گونه ها فقط از 
ایران و کشورهای همســایه ایران گزارش شده اند. همین اعداد 
به این معنی اســت که تنوع خیلی خــوب و منحصربه فردی از 
عنکبوت ها را در جغرافیای ایران داریم و پتانســیل بالایی برای 

مطالعه در این زمینه ایجاد می شود.
در حال حاضــر، بخشــی از مطالعاتی کــه در دوره دکتری ام 
انجام دادم، بــه مطالعه رده بندی و کشــف گونه های جدید از 
عنکبوت های ایرانی اختصاص دارد؛ ولی این مطالعات فقط به 
ایران محدود نشده و از کشورهای دیگری از خاورمیانه و آسیای 

مرکزی هم گونه معرفی کردیم.
بخشــی از مطالعات مــن روی نحوه پراکنــش گزارش های 
عنکبوت شناســی در ایران تمرکــز دارد و بیــان می کند که چه 
قسمت هایی از ایران از نظر عنکبوت شناسی پشتوانه مطالعاتی 
بهتــر و قوی تــری دارد. در آخرین مقاله ای که مــن در تزم کار 
کردم، به بررسی تمام داده های عنکبوت شناسی ایران پرداختم. 
در آن همه داده های عنکبوت شناسی ایران را بررسی کردیم که 
ببینیم وضعیت عنکبوت شناســی ایران در چه جایگاهی است. 
در این پژوهشــی کــه انجام دادیم، همــه گزارش هایی را که از 
عنکبوت هــای ایران در تاریخ وجود داشــت، گردآوردی کردیم. 
دیتابیســی از چهار هزارو ۴۳۴ گزارش درست کردیم. داده های 
ما نشــان می داد که عمده مطالعات عنکبوت شناســی در ایران 
برای ۱۰ سال گذشته است. همین پراکنش زمانی نشان می دهد 
که عنکبوت شناسی ایران ناشــناخته است و جا دارد مطالعات 
گســتره تری انجام شود که قطعا به شناسایی گونه های بیشتری 

می انجامد.
این مسئله از مطالعات جدید هم کاملا مشهود است. هر روز 
و با هر ســفر که برای نمونه برداری می رویم، داده های جدید به  
دســت می آوریم. در مطالعه ای که انجام دادیم، متوجه شدیم 
که جایگاه خوبی از نظر پراکنش گونه ای داریم. در منطقه، تنها 

ترکیه از ما گونه های بیشــتری ثبت کرده است. ما در ایران ۹۵۱ 
گونــه ثبت و گزارش کرده ایم و این عــدد برای ترکیه هزارو ۲۰۰ 

گونه است.
البتــه اینکــه ترکیــه البته به نوعی بخشــی از اروپاســت و 
دسترســی به آن برای محققان خارجی آســان تر است هم در 
جهش بالاتر بودن این عدد بی تأثیر نیست. در طول تاریخ همیشه 
این طــور بوده و به خاطر حضور محققــان جهانی گزارش های 

بیشتر از این کشور ثبت شده است.
 وضعیت مطالعات عنکبوت شناســی در ایران چگونه است و   .

آیا ما پشتوانه ای غنی از مطالعات در این زمینه داریم یا رشته ای 
نوپا در ایران است؟

درباره مطالعات صورت گرفتــه روی عنکبوت های ایران اگر 
بخواهم بگویم، باید به این نکته اشاره کنم که اکثر گزارش هایی 
کــه از عنکبوت هــای ایران داریــم، نزدیک به شــهرهای بزرگ 
هســتند. در واقــع نزدیــک به مراکــز تحقیقات هســتند. هنوز 
بخش های بزرگ و درخور توجهی از کشــور مــا وجود دارد که 
حتی یک گزارش از عنکبوت های آن نواحی نداریم؛ یعنی هنوز 
خیلی خیلی جــای مطالعه وجود دارد. ما نقشــه گزارش های 
ثبت شده از عنکبوت های ایرانی را تهیه کرده ایم که نگاهی به آن 
اطلاعات جالبی بــه ما می دهد. همین که در بخش های زیادی 
از ایران اصلا مطالعه ای روی آن صورت نگرفته اســت. در این 
نقشــه می بینیم که روی نقاطی نظیر بخش بزرگی از کویرهای 
مرکزی ایران، نواحی جنوب شــرقی و شــرقی کشور و همچنین 
پهنه بزرگی مانند دشت کویر هیچ گونه مطالعه عنکبوت شناسی 
انجام نشــده اســت. اتفاقا بخش های مغفول مانــده از جمله 
جاهایی هستند که پتانسیل بالایی برای مطالعه دارند و می توان 
انتظــار نتایج هیجان انگیزی از آن داشــت. احتمال دارد در این 
محدوده هــای جغرافیایی گونه های اندمیک زیادی پیدا شــود. 
همچنین به دلیل بیابانی بودن بخش بزرگی از آن ممکن اســت 
گونه های وفق پذر جالبی پیدا شــود که نشان می دهد مطالعات 

عنکبوت شناسی در ایران راه درازی در پیش دارد.
حتی اگر گونه های جدیدی هم پیدا نشــود، می توانیم از نظر 
رفتارشناســی اکولوژیک عنکبوت ها به داده های جالبی برسیم. 
یکی دیگر از مواردی که از مطالعه گزارش های عنکبوت شناسی 
در ایران فهمیدیم، این اســت که گزارش هــا از برخی گونه های 

ایرانی خیلی کم است.
از دیگر یافته  های ما در بررســی ایــن مطالعات یکی هم این 
بود که فهمیدیم از ۹۵۱ گونه عنکبوت ایرانی تنها ۹ گونه هستند 
کــه بیش از ۴۰ رکورد دارند و بقیه گونه هــا زیر ۴۰ رکورد دارند 
که عدد بسیار پایینی است. همین عدد نشان می دهد که فضای 
علمی عنکبوت شناســی ایران به مطالعات بیشتر و گزارش های 
گســترده تری نیاز دارد و در حال حاضــر در وضعیت ضعیف یا 
خیلی ضعیف قــرار دارد. برای اینکه بفهمیم بدنه گزارش های 
عنکبوت شناسی ایران تا چه میزان لاغر است باید بدانید که ۳۸۰ 
گونه از عنکبوت های ایرانی تنها با یک گزارش شناخته شده اند. 
۱۴۲ گونه فقط دو گزارش در فهرســت مطالعات صورت گرفته 

در ایران دارند.
اینها همه نشــان می دهند که عنکبوت شناسی ایران هنوز در 
مرحله پیشرفت اســت. به ویژه در زمینه گونه های اندمیک که 
تنها در ایران پیدا می شــوند نیاز به مطالعات بیشتر و دقیق تری 
داریم. ما در ایــران ۱۷۶ گونه اندمیک داریم که تنها با یک یا دو 
گزارش شناسایی شــده اند و برای مطالعات بیشتر درباره آنها و 

رفتارشان و پراکنش  آنها به مطالعات بیشتری نیاز است.
از دیگر ایرادات مطالعات عنکبوت شناسی در ایران یکی هم 
این اســت که از نظــر پراکنش رکوردها هــم وضعیت همگنی 
نداریــم. مثلا بیشــترین رکوردهای ایــران از ناحیه کاســپین و 
اســتپ های جنگلی البرز صــورت گرفته کــه می بینیم بخش 
کوچکی از جغرافیای ایران را به خود اختصاص داده اســت. در 
واقــع بخش بزرگی از مطالعات ما برای بخش کوچکی از خاک 
کشــورمان اســت. یکی از کارهای جالبی که ما در پژوهش مان 
انجام دادیم مقایسه تعداد گونه هایی که از عنکبوت ها در ایران 

گزارش شده بود با آمارهای جهانی است.
اگر در میان ۱۷۱ کشــوری که مقایســه کردیم فقط شاخص 
تعــداد گونه ها را در نظــر بگیریم، ایران در ردیف ســی ام قرار 
می گیرد که به نظرم عدد خوبی اســت. با توجــه به اینکه مثلا 
چک لیســتی که از عنکبوت های ایران از سال ۲۰۰۶ منتشر شده 
بود فقط ۲۴۰ گونه را در بر می گرفت. همین عدد در ســال ۲۰۰۱ 
تنها ۱۴۰ گونه از ایران را معرفی می کرد. می بینیم که حدفاصل 
۲۰۰۱ تــا ۲۰۲۳ از ۱۴۰ گونــه به ۹۵۱  گونه رســیدیم که نشــان 
می دهد مطالعات عنکبوت شناســی در ایران در حال گســترش 

است.
اینکــه ما الان فقــط از نظر تعداد گونه در ردیف ســی ام در 
دنیا باشیم، به نظرم خیلی خوب است. اما وقتی پای فاکتورهای 
دیگر وســط می آید داســتان کمی فرق می کند. با در نظر گرفتن 
تعداد گونه ها به وسعت کشورها وضعیت ایران چندان مناسب 

نیست.
یعنی وقتی که صرفا وســعت را در نظر گرفتیم رتبه ایران به 
۱۳۲ در میان ۱۷۱ کشــور رســید. به نظرم الان که می گویم ۹۵۱ 
گونه از ایران گزارش شــده اســت، اگر مطالعات مان را افزایش 
دهیم، شاید احتمالش وجود داشته باشد که این تعداد حداقل 

تا دو هزار گونه برود؛ اگر بیشتر نباشد.
 می دانید اولین رکورد ثبت عنکبوت در ایران در چه ســالی و   .

توسط چه کسی انجام شده است؟
اولین مقاله ای که منتشر شده است به سال ۱۸۷۶ برمی گردد 
که نویســنده آن هم ایرانی نیســت. بعد از آن هــم مطالعات 
پراکنده و با ســرعت کمی انجام شده است که در بالا وضعیت 
گونه های شناسایی شده را به ســال برایتان توضیح دادم. اما در 
دو دهه اخیر به ویژه در ۱۰ ســال گذشته یکباره حجم مطالعات 

در این زمینه بالا رفته است.
 کمی درباره فرایند ثبت رکوردها بــرای ما توضیح می دهید.   .

ثبت یک گونه جدید عنکبوت چگونه انجام می شود؟ آیا این کار 
توسط نهادی پشتیبانی می شود یا باید به علاقه عمومی محققان 

چشم داشته باشیم؟
اگر کسی گونه ای از عنکبوت را پیدا کند یا رکورد از عنکبوتی 
شناخته شــده را ببینــد به جای خاصــی نباید اطــلاع بدهد یا 
مرجعی برای ثبت آن نیســت. در واقــع این مطالعات وقتی به 
صورت مقاله یا کتاب منتشر شوند به نوعی جزئی از گستره علم 
محســوب می شــوند. به این ترتیب این رکوردها ثبت می شود. 
اکثرا افراد دانشــگاهی ایــن کار را انجام می دهنــد. افرادی که 
موقعیتی در دانشــگاه دارند یا در انستیتوهای تحقیقاتی هستند 
بــه دنبال چنین گزارش هایی هســتند. ولی خیلــی از افراد هم 
ممکن اســت علاقه مند باشــند، به صورت تفریح در کنار شغل 
اصلــی خود، این کار را انجام دهند و مقاله های علمی منتشــر 
کننــد. کما اینکه خودم تا مدت زمانی که منبع اصلی درآمدم و 
کارم این نبود و زمانی که در ایران بودم، عملا به صورت تفریحی 

این کار را انجام می دادم. ولی مرکز خاصی وجود ندارد.
 بنابراین وقتی می گویید که رکوردها و گزارش ها در ایران کم   .

است باید منتظر اتفاقات پیش بینی نشده باشیم؟ یعنی مثلا نباید 
ســازمانی بیاید پشت قضیه و بگوید که مثلا یک پروژه تحقیقاتی 

برای مطالعه عنکبوت های کویر لوت تعریف کنیم؟
چــرا. حتما باید پروژه های هدفمندتری تعریف شــود. یعنی 
بایــد بدانیم از این داده ها کجا اســتفاده کنیم و بــه چه کار ما 
می آیــد. همین داده هایی که در تز دکتری من آمده می تواند یک 
منبع خوب باشــد. ببینیم که چه وســعتی از خاک ایران از نظر 
عنکبوت شناســی ناشناخته اســت. مثلا هر گزارش ثبت شده در 
ایــران را در یک دایره پنج یا ۱۰ کیلومتــر در نظر بگیریم. به این 
ترتیب می بینیم که از حدود ۸۵ درصد وســعت کشور ما، هیچ 
گزارشی از عنکبوت ها ثبت نشده است. یعنی تقریبا هیچ داده ای 
نداریم. ولی ببینیم کجاها ناشــناخته اســت. اگر الان پارک ملی 
کویر یا نواحی جنوب شــرقی ایران، هیچ گزارشــی از آن ندارد، 
پروژه های تعریف شــده ای فقط برای این مناطق کاوش شود که 
ببینیم چه داده هایی از آنجا هست. از آن داده ها استفاده کنیم.

جــای دیگری کــه می توان ایــن مطالعــات را هدفمند کرد 
دانشگاه هاســت. در دانشــگاه ها بهتر اســت اگر دانشــجویی 
می خواهد تز فوق لیسانس یا دکترا انجام دهد از همین داده ها 
اســتفاده کنند و بیشتر نمونه  برداری هایشــان را سوق دهند به 
نواحی ای که کمتر مطالعه شــده یا اصلا مطالعه نشــده است. 

همچنین روش های نمونه برداری بهتری استفاده شود.
 شما نمونه های تز دکتری تان را از کجا گرد آوردید؟  .

بخــش عمده مطالعاتــی که در تــز دکترایم انجــام دادم، 
نمونه هایی بود که خودم از ایران جمع آوری نکرده بودم. چراکه 
خودم در این ســال ها ایران نبودم که بتوانم نمونه برداری کنم. 
اما توانســتم از مجموعه قابل توجهی از عنکبوت های ایران که 
در ژنو نگهداری می شود استفاده کنم. مجموعه بسیار بزرگی از 
عنکبوت های ایران در موزه تاریخ طبیعی ژنو در سوئیس داریم 
که توســط یک عنکبوت شــناس سوئیســی در دهه ۷۰ میلادی 
گردآوری شــده اســت. این آقا چندین مرتبه و طی چند ســال، 
هم به ایران و هم به افغانســتان سفر کرده است. با روش های 

نمونه برداری خیلی خــوب، حجم خیلی خیلی زیادی نمونه را 
جمع آوری کرده اســت که بخش عمده ایــن نمونه ها مطالعه 
نشــده بودند. یعنی این مجموعه در موزه نگهداری می شد ولی 
بیشتر جنبه کلکســیونی داشت. اما در جریان مطالعات من این 
فرصت نصیبم شد تا این مجموعه گران بها را مطالعه کنم. یکی 
از ویژگی های خوب این مجموعه شیوه نمونه برداری درست آن 
بود. متأســفانه در ایران اکثر دانشــجویان و افرادی که مطالعه 
می کنند، از این روش های نمونه برداری خوب استفاده نمی کنند. 
در نمونه برداری های ما دســت خیلی دخالــت دارد. یا مثلا اگر 
عنکبوتی زیر ســنگ باشد تنها با مشــاهده آن اطلاعاتی را ثبت 

می کنند.
ایــن در حالی اســت که اگر مثــلا از تکنیک هــای حرفه ای 
نمونه بــرداری، تله گــذاری یا روش هایی کــه بتوانیم گونه های 
بیشــتری را به دســت آوریم اســتفاده کنند، قطعــا می توانیم 
داده های بیشــتری نســبت به قبل به  دســت آوریم. به نظر من، 
هم باید تکنیک هایمان را بیشــتر و بهتــر کنیم، هم مطالعاتمان 
را بیشــتر به ســمت منطقه هایی که کمتر مطالعه شده یا اصلا 
مطالعه نشــده است ســوق دهیم. مهم ترین چیز هم این است 
که اهمیت دهیم. همان طورکه خودتان اول صحبت تان گفتید، 
محیط زیســت فقــط یوزپلنگ و خرس و پلنگ نیســت. محیط 
زیســت ما، این عنکبوت هایی اســت که در ایــران داریم. پروانه 

است، کنه است، ملخ است. همه اینها هستند.
 به نکته خوبی اشــاره کردید. خیلی هــا می گویند چه اهمیتی   .

دارد کــه درباره عنکبوت های ایران بدانیــم یا اصلا چه اهمیتی 
دارد که عنکبوت هــای ایران را حفظ کنیــم. می توانید به زبان 
ساده توضیح دهید اهمیت هر گونه ای از  جمله عنکبوت ها برای 

چرخه زیستی ما چیست؟
عنکبوت ها جــزء بزرگ ترین گروه های جانوری هســتند. اگر 
تعداد گونه ها را در نظر بگیریم، ششمین راسته بزرگ زیستی به 
حســاب می آیند. بیش از ۵۰ هزار گونه از آنها در دنیا شناسایی 
شــده اســت. یک بخش اهمیت عنکبوت ها همین است که به 
دلیل بزرگی خانواده شــان نمی توانیم نادیده شان بگیریم. بخش 
دیگر اهمیت عنکبوت ها این است که آنها بخشی از علم هستند 
و باید برای شناخت علم و شناخت تنوع زیستی کشورمان به آنها 
توجه ویژه ای داشته باشــیم. تا اینجا درباره اهمیت علمی شان 
گفتم و اشــاره ای به اینکه عنکبوت ها چــه تأثیری روی زندگی 
ما دارنــد نکردم. بخش دیگری از اهمیــت عنکبوت ها برای ما 
این اســت که آنها مهم ترین کنترل  کننده جمعیت حشــره ها به 
حســاب می آیند. تخمین زده می شود که عنکبوت های دنیا بین 
۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تن حشــره را ســالانه به عنوان غذا مصرف 
می کنند. اگر جمعیت عنکبوت ها کم شــود، قطعا اولین تأثیری 
که می گذارد این اســت که جمعیت حشــره ها بیشتر می شود و 
آن وقت با افزایش جمعیت حشــره ها، مشکلاتی ممکن است 
برای مــواد غذایی خودمان بــه  وجود آید. مســئله دیگری که 
وجود دارد، این است که باید گونه هایمان را بشناسیم تا نگذاریم 
منقرض شوند یا جمعیت آنها کم شود. خیلی وقت ها می گوییم 
فلان عنکبوت به طور مثال منقرض می شود. خیلی ها می گویند 
در نهایت یک عنکبوت اســت، ولی خیلی وقت ها واقعا این طور 
نیســت که بگوییم عنکبوتی منقرض شد و اسمی از فهرست ما 
خط خورد. وقتی یک گونه منقرض می شــود، به دلیل اهمیتی 
کــه در حیات ما دارنــد، جلوی آن علامت صلیــب می گذارند؛ 
چرا کــه هر گونه عنکبوت حداقل بر اســاس داده هایی که فعلا 
داریم، مثلا ترکیب زهری منحصربه فردی دارد که برای انســان 
مفید اســت. برای نمونه پروتئینی که در زهر هر عنکبوت وجود 
دارد، منحصربه فرد است. خیلی وقت ها می بینید زهر عنکبوت 
ممکن است ترکیبی داشــته باشد که یک بیماری را درمان کند. 
اگر این گونه از بین رود شــاید به کلی دسترســی بشر به آن ماده 
شیمیایی خاص از بین رود. یا ممکن است ابریشم خاصی داشته 
باشــد که به طور مثال در صنعت انقلاب ایجــاد کند. در نتیجه 
حتی به  خاطر این احتمال ها هم که شــده اســت باید ســعی 
کنیم تنوع زیســتی مان را حفظ کنیم. در حقیقت ممکن اســت 
چیزی را از دست دهیم که نمی دانیم چه بوده و چه استفاده ای 

می توانستیم از آن کنیم.
 در ایران گزارش های رســمی کمی دربــاره عنکبوت ها و کلا   .

بندپایان منتشر شده است. آن قدر که حیوانات و گوشت خواران 
بزرگ جثه مورد توجه ســازمان محیط زیست هستند، بندپایان 
گویا اهمیتی ندارند. آیا ســازمان محیط زیست وظایفی در این 

زمینه دارد؟
اینکه آیا در حال حاضر جزء وظایف شان هست یا نه اطلاعی 
نــدارم، ولی باید چیزی برای آن تعریف شــود. البته نباید صرفا 
از ســمت سازمان محیط زیست باشــد؛ چرا که قطعا نمی تواند 
به تنهایی مســئول جمعیت بزرگ بندپایان باشد. بااین حال، باید 
تعاملی میان سازمان محیط زیســت و متخصصان دانشگاهی 
در ایــران و خارج از ایران پیش آید تــا تصویر حیات بندپایان در 
ایران واضح تر شــود؛ چون خیلی از گروه های زیســتی در ایران، 
متخصص در داخل ایران ندارند. به طور مثال می گویم وقتی که 

۱۰ سال پیش شروع به مطالعه علمی عنکبوت های ایران کردم، 
یکــی از اولین کارهایی که انجام دادم این بود که شــروع کردم 
تمامــی گزارش ها و مقاله هایی را که اشــاره ای به یک نمونه از 

ایران شده بود، بررسی کنم.
تمامــی این مقالات را جمع آوری کردم. دیتابیس و کاتالوگی 
درســت کردم که تمامی گزارش های اســتانی در آن فهرســت 
شــده اســت. اینها را به صــورت آنلایــن روی یک وب ســایت
 (spiders.ir) قــرار دادم. هدفــم ایــن بــود کــه افــرادی که 
می خواهند روی عنکبوت های ایران مطالعه کنند، دسترسی به 
کل مقاله ها داشته باشند و اینکه هر کدام از کدام استان گزارش 
شــده باشــدو همه اینها در جایی مدون شــده باشــد و سالانه 
آپدیت شود؛ چون وب ســایت را می شود سالانه آپدیت کرد. به  
نظرم خیلی دوست داشتم سازمان محیط زیست با همکاری با 
متخصصان دانشــگاهی یا غیر دانشگاهی، متخصصان هر گروه 
را بیــاورد و وب ســایتی برای فون ایران درســت کنیم. تمام این 
فهرســت ها به  همین ترتیب برای هر گــروه جانوری، گیاهی یا 
زیستی تدوین شود و اینها سالانه توسط همان متخصص آپدیت 
شود؛ چون حداقل من نشان دادم برای عنکبوت ها این کار قابل 
انجام اســت. حتی این کاری که برای عنکبوت های ایران انجام 
دادیــم، بعدها تأثیرگذار بود؛ برای اینکــه خیلی افراد در خارج 
از ایران، حتی برای کشــورهای همسایه ما آمدند و مشابه آن را 
برای کشــور خودشــان انجام دادند. الان یک نفر برای پاکستان 
انجام داده اســت، برای امارات انجام دادنــد، برای هند انجام 
دادند. با همان فرمتــی که ما انجام دادیم. خوب بود این کار را 
یک نهاد متولی انجام می داد. یا حتی الان خیلی دوست داشتم 
در ایــران برای بقیه گروه های جانوری هــم چنین چیزی انجام 
شــود. وجود چنین پایگاه هــای داده ای کمک می کند مطالعات 
در این زمینه با ســرعت بیشتری انجام شود. می توان گفت یکی 
از دلیل هایی که توانســتیم در عنکبوت شناسی ایران در مدت ۱۰ 
ســال چنین پیشرفت خوبی داشته باشیم، وجود چنین کاتالوگی 
است. اگر برای بقیه گروه های جانوری هم داشته باشیم، قطعا 
سرعت پیشرفت مطالعات روی آنها به  طور چشمگیری افزایش 

پیدا می کند.
 الان مهم ترین مرجع یا کاتالوگ عنکبوت های ایران چیست و   .

آیا چنین مجموعه ای اصلا داریم؟
در حــال حاضر همیــن وب ســایت spiders.ir را داریم که 
فهرســت تمام عنکبوت های ایــران را در آن می توان دید. البته 
هنوز گزارش امســال آن آپدیت نشده است، ولی تا سال گذشته، 
فهرســت تمامی گونه ها را دارد. منابع شان و تمامی رفرنس ها، 

همه چیز روی وب سایت قرار دارد.
  در مــورد انقراض برخی گونه ها گفتیــد. مقداری برای من و   .

مخاطبان شاید قابل تصور نباشد. مثلا وقتی در مورد یوزپلنگ ها 
حرف می زنند، تعدادشان قابل شمارش است و محدوده زندگی 
آنها هم قابل مشــاهده اســت. مثلا می گویند الان زیر ۴۰ قلاده 
داریم پس نزدیک انقراض است. در مرود عنکبوت ها و حشره ها 
این ماجرا چطور پیش می رود و فرایندش به چه صورت است؟ 
آیا آلارمی در جایی داده می شود که فلان گونه در خطر انقراض 

است یا نه؟
متأســفانه این مسئله فقط محدود به ایران نیست. در سطح 
جهانی کلا به آن شکل به عنکبوت ها یا به طور کلی به بندپایان و 
بی مهرگان توجه نشده است. به  این خاطر که غنای گونه ای آنها 
خیلی زیاد است و از ســوی دیگر متخصص آنها هم کم است. 
یعنی متخصص ها ســعی می کنند بیشتر روی رده بندی شان کار 
کنند. خیلی خیلی کم افرادی هستند که بخواهند روی حفاظت 
از آنهــا کار کنند. مثلا یکــی از مباحثی که روی همین تزم به آن 
اشــاره کوتاهی کردم، بحث حفاظت از آنها بــود. به طور مثال 
می گویم. در زمان نوشــتن تــز تنها ۳۸۹ گونه در لیســت قرمز 
IUCN (اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت) قرار داشــتند 
کــه از ایــن ۳۸۹ گونه، هشــت گونه منقرض شــدند، ۶۶ گونه 
به شــدت در معرض خطر انقراض هستند و ۹۸ گونه در خطر و 

۶۵ گونه در مرز تهدید و ۱۷ گونه هم نزدیک به تهدید هستند.
اگر بخواهیم صرفا مقایســه ای کنیم، از این فهرســت ۳۸۹ 
گونه، ۹۱ گونه از اروپا وجود داشــت. واضح اســت که این عدد 
خیلی خیلی کم اســت؛ چرا که مثلا اگر آن را با گروه هایی مانند 
پروانه ها و ســنجاقک ها مقایسه کنیم، متوجه می شویم؛ چرا که 
تقریبــا ۹۷ درصد گونه های اروپا لیســت قرمــز IUCN به آنها 
اختصاص دارد. این در حالی است که عنکبوت ها در اروپا بیش 
از چهــار هزار گونه هســتند، اما فقط ۹۱ گونه از آنها فهرســت 

شده است.
یعنی به طور کلی در بندپایان خیلی سخت و مشکل این کار 
انجام می شود. به بعضی از گروه هایشان خیلی خیلی کم لطفی 
شده اســت؛ به ویژه عنکبوت ها. بیشــتر هم روی گونه هایی که 
کاریزماتیک تر هســتند، مقداری ظاهر جذاب تــری دارند و جثه 
بزرگ تری دارند، بیشتر  فوکوس شده است. حیوانات و بندپایانی 
کــه راحت تر می شــود مانیتورشــان کــرد. اگر گونــه ای ظاهر 
مشخص تری داشــته باشــد، راحت تر می توان مانیتورش کرد. 

ولی مثلا شناســایی اکثر عنکبوت ها نیازمند دقت و مطالعه زیاد 
است. خیلی از عنکبوت ها را به صورت زنده نمی توان شناسایی 
کــرد. نیاز اســت کــه نمونه فیکس شــود؛ چــون صفت های 
اصلی شناســایی آنها اندام های تناسلی شــان است که باید فرد 
متخصص با میکروسکوپ نگاه کند. در نتیجه بیشتر تلاش های 
حفاظتی، ســمت گونه هایی رفته است که با چشم هم می توان 

آنها را دید و فرایند شناسایی و مطالعه شان راحت تر است.
 در بین صحبت های خود اشــاره ای به تأثیر نیش عنکبوت در   .

پزشکی یا ابریشم آن در صنعت کردید. چقدر این مسئله در دنیا 
جدی است؟ در ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟

در دنیا مطالعه های زیادی در این زمینه انجام شــده اســت. 
به طور مثال داده های اولیه ای که از خیلی از مطالعه ها در اروپا 
منتشر شده است، نشان می دهد در زهر عنکبوت ها ترکیب هایی 
پیــدا کرده اند کــه روی باکتری های مقاوم بــه آنتی بیوتیک اثر 
می گذارند. یعنی در چند دهه گذشــته، تعداد انگشت شــماری 
آنتی بیوتیــک بــا این وضعیت توانســتیم تولید کنیــم. در حال 
حاضر ما نیاز داریم آنتی بیوتیک های جدید بسازیم، ولی بالاخره 
این فرایند به جایی می رســد که تمام می شــود یا خیلی سخت 
می شــود آنتی بیوتیک هــای جدید ســاخت. در آن زمان، چنین 
چیزهایی می توانند خیلی به ما کمک کنند. البته هنوز به صورت 
تجاری چیزی ســاخته نشــده اســت، ولی نتایج آن تحقیق ها 
نشــان می دهد نیش و زهر برخی عنکبوت ها ممکن است روی 
جلوگیــری از بیماری های قلبی تأثیر بگــذارد. موردهای خیلی 
مختلفی وجود دارد. یا گونه ای از عنکبوت ها در قزاقستان رکورد 
شــده اند که مطالعات نشــان می دهد از زهر آنهــا ترکیب های 
ضد ســرطان پیدا شــده اســت. از همین جنس عنکبوت که در 
قزاقســتان وجود دارد، دو گونه هم در ایــران زندگی می کنند و 
گزارش شــده اند. بنابراین نشــان می دهد که اگر مطالعات ضد 
ســرطان در ایران هم جدی پیگیری شود، شاید بتوان از زهر این 
دو گونه عنکبوت به داروهای ضد ســرطان رسید یا پیشرفتی در 

مطالعات آن ایجاد کرد.
 اگرچه از مفید بودن عنکبوت ها گفتنید، اما همچنان گونه های   .

زیادی از آنهــا هم خطرناک هســتند. می توانید کمــی درباره 
گونه های خطرناک عنکبوت ها به ما بگویید؟

این هم مسئله شایان توجهی است. تقریبا تمامی عنکبوت ها 
زهرآگین هستند. از این ۵۰ هزار گونه عنکبوتی که در دنیا داریم، 
شــاید تنها حدود ۳۰۰ گونه غده زهر ندارنــد و مابقی زهرآگین 
هســتند. اما اینکه زهر آنها چه میزان تأثیرگذار اســت، موضوع 
دیگری است. بیشتر عنکبوت ها از زهرشان برای شکارگیری و در 
میزان کمتر در دفاع از خودشان استفاده می کنند. در حال حاضر 
شــاید چیزی حدود ۳۰۰ گونه از عنکبوت ها وجود داشته باشند 
که زهرشــان برای انســان می تواند خطرناک باشــد. از این ۳۰۰ 
گونه، ما هم در ایران چند گونه داریم. پنج گونه عنکبوت بیوه و 
چهار گونه از عنکبوت های منــزوی در ایران زندگی می کنند که 

زهرشان برای انسان خطرناک است.
مــا تا مدت ها اطلاعاتی از پراکنــش چنین عنکبوت هایی که 
اهمیت پزشکی دارند و زهرشان هم برای انسان خطرناک است، 
نداشتیم. ما حتی اطلاعاتی در زمینه پراکنش اینها نداریم و این 

کار را سخت می کند.
مثــلا فــرض کنید مــا گونــه ای از عنکبوت های منــزوی را 
داریم که زهرشــان برای انســان خطرناک است، ولی نیش شان 
دردناک نیســت. زهر عنکبوت های منزوی، نوعی زهر است که 
به اصطلاح به آن زهر سلول گرا می گوییم و باعث تخریب بافت 
محل گزش می شود. همان طور که گفتم گزش آن هم غالبا درد 
ندارد. از ســوی دیگر در جنوب و غرب ایران گروهی از عقرب ها 
را داریــم که به آنها عقرب های همی اســکروپی می گویند. زهر 

اینها هم سلول گراست.
به دلیل اینکه گزش آنها درد ندارد، اغلب افراد متوجه زمان 
گزش نمی شوند. مثلا ممکن است در خواب گزش اتفاق بیفتد و 
آنها بعدا جای گزش را ببینند و به پزشک مراجعه کنند. پزشک 
به دلیل شــباهت نــوع گزش عقرب و عنکبــوت منزوی ممکن 
اســت تشــخیص دهد که فرد دچار عقرب گزیدگی شده است و 
درمان عقرب گزیدگی را در پیش بگیرد. این در حالی اســت که 
اگر ما نقشــه درســتی از پراکنش این عنکبوت ها داشته باشیم، 
می توانیم به نظام بهداشت و درمان در آن مناطق هشدار دهیم 
که ممکن اســت این علائم مربوط به عنکبوت باشد و نه عقرب 
و به این ترتیب فرد گزیده شــده درمان بهتر و درست تری دریافت 

کند.
در نتیجــه خیلی نیاز اســت کــه گونه هــای دارای اهمیت 
پزشــکی مان را هم بشناسیم و به مراکز پزشــکی و درمانگاه ها 
به ویــژه در مناطقی که خیلی با گزش های جانــوری در ارتباط 
هستند، اطلاع رسانی کنیم. آنها هم خیلی خوب است که تعامل 
بیشــتری داشته باشــند و از منابع علمی به روز اســتفاده کنند. 
متأسفانه هنوز خیلی های شــان از منابع دهه های قبل استفاده 
می کنند. مثلا باید برای این مناطق پروتکل های درمانی نوشــته 
شــود که در صورت گزش عنکبوت چه بایــد بکنند؟ کمااینکه 

برای ســال ۲۰۱۵ اگر اشتباه نکنم یا ۲۰۱۴، مقاله ای با تعدادی از 
همکاران مان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان منتشر کردیم. 
موردی از گزش این عنکبوت ها گزارش کردیم. همکارانم در آن 
مقاله پروتکل درمانی و پروســه درمانی را که باید برای آن فرد 

استفاده کنند، نوشتند. این مقاله الان در دسترس است.
 خود شــما تاکنون چند گونه یــا چند عنکبــوت را در ایران   .

شناسایی کرده اید؟
تا کنون در توصیــف و نامگذاری یک زیر خانواده، ۱۴ جنس، 
و ۱۷۷ گونــه جدید برای دنیای علم نقش داشــتم و همچنین 
یک راســته، یک زیر راســته، ۱۷ خانواده، ۹۲ جنس و ۳۲۴ گونه 
را با همکاری همکارانم بــرای اولین بار از ایران گزارش کردیم. 
همچنیــن حدود ۴۰ گونه را برای اولین بار از کشــورهایی غیر از 
ایران که عمدتا در خاورمیانه و آســیای مرکــزی بودند گزارش 

کردیم. 
در مدت ۱۰ ســال مطالعــه ای کــه روی عنکبوت های ایران 
داشته ام، بیش از ۹ هزار نمونه از عنکبوت ها را از ایران مطالعه 
کرده ام. همــه گونه هایی که در مقاله هایی که نویســنده اش یا 
یکی از نویســندگانش بودم، داده هایی وجود دارد که براســاس 
 این منتشــر شد و تقریبا می شود گفت ۵۰ درصد فهرست تعداد 
عنکبوت های ایران از اینها معرفی شده است. می خواهم بگویم 
اگر مطالعه های مان هدفمند باشــد و به  صورت سیســتماتیک 
انجام شود، امکان پذیر است که به  صورت گروهی با هم بتوانیم 
کار کنیم، امکان پذیر است که در مدت ۱۰ سال، تعداد گونه های 
یک گروه بزرگ و نسبتا مشکل به  همین اندازه در طبقه بندی، در 
مدت ۱۰ ســال ممکن است خیلی راحت دو برابر شود؛ حتی اگر 

رویه درست مان را ضبط نکنیم و داشته باشیم.
  وقتی عنکبوت ناشــناخته ای را برای اولیــن بار در طبیعت   .

می بینید و می خواهید ثبت کنید، فرایند آن به چه صورت است؟ 
با یک مشــاهده این کار اتفاق می افتد یا مثلا باید تعدادش زیاد 

باشد؟ چه پروتکلی وجود دارد؟
همان طور که گفتم، نیاز اســت حتما نمونه جمع آوری شود. 
مواردی هســت که برخی افراد برای من تصویر یک عنکبوت را 
می فرستند و می پرسند اســم این گونه چیست، در بیشتر موارد، 
گونه قابل شناســایی نیست. اگر واقعا اسم گونه را می خواهند، 
باید نمونه را زیر میکروسکوپ بررسی کرد؛ ولی در بیشتر موارد 
می توانم بگویم به فــلان خانواده یا فلان جنس تعلق دارد. در 
نتیجه این یک بعد ماجراســت؛ امــا اینکه بخواهیم یک گونه را 
به عنــوان گونه جدید توصیف کنیــم، در خیلی از موارد حتی با 
یک نمونه هم می شــود آن را انجــام داد؛ چون صفت هایی که 
در عنکبوت ها مطالعــه می کنیم، صفت های باثباتی هســتند. 
همان طــور که گفتم، مطالعــه اندام های تناســلی عنکبوت ها 
می تواند تفاوت های آنها را نشان دهد و اگر واقعا متفاوت باشد، 
می توان به عنوان یــک نمونه جدید معرفی کرد؛ اما به هر روی 
معرفــی یک گونه جدید حتما منوط به نمونه برداری و مطالعه 
آن زیر میکروسکوپ است؛ اما خیلی پیش می آید که مثلا نمونه 
ماده یک عنکبوت شــناخته می شدو و عنکبوتی به عنوان نمونه 
جدید برای ما ارســال می شــود که می فهمیم جنس نر همان 

نمونه قبلا شناسایی شده است.
فرض کنیم شــما الان یک نمونه نــر پیدا کرده اید و ماده اش 
نیســت. درآن صورت نمی شــود خیلی با اطمینــان خاطر، این 
گونه را به عنــوان گونه جدید معرفی کرد؛ چون ممکن اســت 
نر ناشــناخته یکی از آنها باشــد. درآن صورت بهتر است تلاش 
شود تا نمونه های بیشتری جمع آوری شود. همیشه قطعا بهتر 
اســت گونه ها براساس به اصطلاح یک سری از نمونه های تایپ 
معرفی شوند تا یک تک نمونه؛ ولی اگر نمونه ای باشد که خیلی 
شــایع نباشد و از گروهی باشــد که نادر باشد، تفاوت هایش هم 

تفاوت های بارزی است.
 در خبرها بود که یک گونه جدید به اســم «تارانتولای طلای   .

پارســی» را به تازگی شناســایی کرده اید. کمی دربــاره آن هم 
توضیح دهید.

ایــن گونه ای بخصــوص اســت؛ گونــه ای از عنکبوت ها را 
به اصطــلاح تارانتولا می گویند. در ایران به اشــتباه به آنها رتیل 
گفته می شــود؛ ولی شــخصا خیلی اصــرار دارم کــه رتیل ها، 
گروه دیگری از موجودات هســتند. برای اینها بهتر است عنوان 
تارانتولاهــا را بــه  کار ببریم. البته در خیلــی از زبان ها صرفا به 
موجــود عنکبوت   مانند بزرگ و پشــمالو، رتیل گفته می شــود؛ 
ولی ما تلاش می کنیم که بگوییم رتیل ها گروه دیگری هســتند. 
اینها تارانتولا هســتند. اولین نمونه ای که از این گونه بخصوص 
مشاهده شد، یک نمونه نر سرگردان بود که دنبال ماده می گشت 
و در منطقه ای کوهستانی در شمال  غرب ایران در اطراف مهاباد 
مشــاهده شد. یک فرد طبیعت دوســت جوان ساکن آن منطقه 
به اســم آقای مهدی گواهیان، در می  ۲۰۲۲ یعنی سال گذشته 
آن را دیده بود. ایشــان این تصویــر را از این عنکبوت می گیرد و 
داخــل گروه افــرادی که علاقه مند به حیوانــات خانگی خاص 
هستند، می فرســتد تا نمونه را برایش شناسایی کنند. یک نفر از 
آن گروه، این عکس را برای من می فرستد که تشخیص دهم که 

چیست. براساس آن تصویر گفتم که این گونه از تارانتولاهاست 
و براســاس پراکنــش جغرافیایــی، بیــش از ۳۵۰ کیلومتــر از 
نزدیک ترین گونه که از این جنس گزارش شــده اســت، فاصله 
دارد. احتمال خیلی خیلی زیاد دارد که گونه جدید باشد. با خود 
آقایی که تصویر از نمونه را گرفته بود، تماس گرفتم و از ایشــان 
خواســتم با یکی از دوســتانم دوباره به آن منطقه سفر کنند و 
تــلاش کنند دوباره نمونه پیدا کنند. متأســفانه نمونه نر دیگری 
پیدا نکردند؛ ولی خوشــبختانه توانســتند یــک نمونه ماده پیدا 
کنند. زمانی که نمونه به دســتم رســید، آن را مطالعه کردم. از 
نمونه زنده تصویر گرفتیم. در نهایت وقتی صفت های آن را زیر 
میکروســکوپ بررسی کردم، به این نتیجه رسیدم که یک نمونه 
جدید اســت. تارانتولای طلای پارسی یک نمونه بسیار زیباست 
کــه رنگ طلایی فوق العادی دارد. موهای پشــمی و طلایی آن 

موجب شد تا این نام را برایش انتخاب کنیم.
همچنین این گونه رفتار جالــب و منحصربه فردی هم دارد 
که غالبا رفتار تدافعی اســت. یک نکته را هم بگویم. نام گذاری 
این نمونه به اســم «تارانتولای طلای پارسی» مقداری حواشی 
هم به همراه داشــت. برخی ناراحت شــدند کــه چرا این گونه 
را که در منطقه ای کردنشــین پیدا شــده، به این اسم نام گذاری 
کــردم. در واقع ما در ابتدا می خواســتیم نامــی کردی برای آن 
انتخاب کنیم و چند اســم کردی هم کاندیدا شــده بودند؛ ولی 
درســت زمانی که مقاله در حال تمام شدن بود، تصاویری هم از 
عراق و هم از مناطق دیگر ایران به  دســتم رسید که از پراکنش 
این گونه خبر می داد. حتــی تصاویری از یک نقطه احتمالی در 
خوزســتان هم داشــتیم. برای همین به این نتیجه رسیدیم که 
احتمالا پراکنش این گونه می تواند خیلی وسیع تر از چیزی باشد 
که تصور می کنیم. پس به این نتیجه رسیدم که بهتر است نامی 
به این گونه بدهم که پراکنش احتمالی گونه را در آینده و تا حد 
امــکان در بر بگیرد؛ نامی هم که بــه آن دادیم، برخلاف چیزی 
که افراد فکر می کنند، اشــاره به قومیت خاصی ندارد. اشاره به 
گســتره تاریخی ایران دارد. در واقع بــه امپراتوری پارس و دوره 
هخامنشــی که همه اینها را در بر می گرفته اســت، اشاره دارد؛ 
اما متأســفانه بازخوردهای منفی زیادی در این زمینه داشــت. 
خیلی از این افراد نمی دانند که خیلی گونه ها را به نام گروه های 
مردمی یا قومیت های مختلف از ایران نام گذاری کرده ام. خیلی 
گونه هــا را با الهام از ناحیه کردســتان نام گــذاری کرده ام. مث 
ســورانی عنکبوتی اســت که به افتخار زبان سورانی نام گذاری 
شده است. همچنین از اســم هایی مثل کیانا که نامی کردی به 
معنی طبیعت اســت یا از اســم هایی نظیر بختیاری و قشقایی 
برای نام گذاری برخی گونه ها استفاده کردیم. معمولا سعی مان 
بر این اســت که هر گونه جدیدی را که پیدا می شــود، براساس 
مختصــات جغرافیایی یا فرهنگی ناحیه کشف شــده نام گذاری 

کنیم.
 به عنوان سؤال پایانی می خواهم به پدیده ای تکراری در چند   .

سال اخیر اشــاره کنم. آتش سوزی های گســتره در جنگل های 
زاگرس آیا حیات برخی گونه های عنکبوت ایرانی را تهدید کرده 

است یا خیر؟ اطلاعاتی در این زمینه داریم؟
این موضوع شناخته شــده ای اســت که رشته کوه زاگرس، 
یکی از نواحی داغ تنوع زیســتی اســت کــه نه تنها اهمیت 
منطقه ای بلکــه اهمیت جهانی هم دارد؛ به  خاطر نقشــی 
کــه در جداکــردن جمعیت های مختلف از هم داشــته و در 
گونه زایی نقش داشــته اســت. همچنین به عنــوان پناهگاه 
عمل کرده اســت، برای گونه های مختلف در طول دوره های 
مختلف زمین شناســی. مثلا در عصر یخبندان پناهگاه خیلی 
از گونه ها بوده اســت. در نتیجه این رشــته کوه یا این ناحیه و 
ایــن بخش از ایران، طیف خیلــی درخورتوجهی از گونه های 
منحصربه فــرد، غالبا بــا پراکنش های محــدود و غالبا بومی 
انحصاری رشــته کوه زاگرس دارد. در عنکبوت ها، گونه هایی 
که از ایران معرفی کردیــم، البته بعدا می توانم آمار دقیقش 
را به شــما بگویــم؛ ولی تعــداد خیلی خیلی زیــادی از آنها 
از رشــته کوه زاگرس بــوده اســت. اکثر اینهــا پراکنش های 
لکه ای لکــه ای، گونه های نزدیک به  هم ولی کماکان متفاوت 
از همدیگر، بودند و پشت هر کوه، گونه متفاوتی تشکیل داده 
و تشکیل جمعیت داده اند. چنین اتفاق ها و آتش سوزی هایی 
اگر کنترل نشوند، طبیعی است که اثرات منفی و خسارت های 
زیادی به جمعیت های این چنینی وارد می کند. خیلی وقت ها 
یک آتش ســوزی می تواند جمعیت یک گونه را به کلی از بین 
ببرد. برای اینکه بعضی از این عنکبوت ها پراکنش های خیلی 
محدود و ایزوله شده ای دارند. متأسفانه مشکل هم اینجاست 
که مــا اطلاعات دقیقــی از پراکنش گونه های مــان در ایران 
نداریم که در چنین مواقعی آنها را بررســی کنیم. همان طور 
که گفتم، مطالعات مــان روی موجوداتی مانند عنکبوت ها یا 
دیگر بندپایان که ممکن اســت اغلــب پراکنش های محدود 
داشته باشند، تا الان کافی نبوده است. ممکن است چیزهایی 
را از دست بدهیم که حتی نمی دانیم چه هستند و حتی نامی 

روی سنگ قبرشان نوشته نمی شود.

سامان موحدی راد: سال گذشته با دکتر حســین رجایی، پروانه شناس ایرانی ساکن آلمان که مهم ترین کاتالوگ 
پروانه های ایرانی را منتشــر کرده بود، گفت وگویی انجام دادم که در روزنامه «شــرق» منتشر شد. آن گفت وگو و 
اطلاعات درخور توجهی که آقای دکتر رجایی درباره پروانه های ایرانی در اختیارم گذاشــت، بهانه ای شــد که به 
دنیای تخصصی حیوانات و حشــرات ایرانی توجه بیشــتری کنم. همان طور که می دانیم وقتی صحبت از حیات 
وحش می شــود، چند نماد آیکونیک آن مثــل یوزپلنگ، پلنگ، خرس و گوشــت خوران عظم الجثه توجه ها را به 
خود جلب می کند و سایر حیوانات ایرانی در ســایه آن پنهان می شوند. این سایه بزرگ دامن گونه هایی همچون 
میش مرغ و گور ایرانی را کــه در معرض انقراض قرار گرفته اند نیز گرفته و در نتیجه نمی توان انتظار داشــت که 
حشــرات و موجودات ریز از گزند آن در امان باشــند. اما روشن شــدن آن چراغ در ذهنم موجب شد تا به سراغ 
پژوهشــگران و متخصصانی بروم که به صورت تخصصی روی برخی گونه های حیات وحش ایران کار می کنند. در 
این میان نام دکتر علیرضا زمانی شناخته شده است. او یک عنکبوت شناس ایرانی است که همین امسال از رساله 
دکتری اش در دانشــگاه توربوی فنلاند دفاع کرده و نامش هر از گاهی با شناسایی گونه ای جدید در رسانه ها بر سر 
زبان ها می افتد. آقای زمانی جانورشناس جوانی است که از دوران نوجوانی تا کنون روی عنکبوت ها تمرکز داشته 
و تــلاش کرده اطلاعات دقیقی از مطالعات انجام شــده در ایران گردآوری کنــد. او در این گفت وگو می گوید که 
بخش بزرگی از عنکبوت های ایرانی هنوز مطالعه نشده اند و برای ما یک غریبه به حساب می آیند؛ غریبه هایی که 

قرن هاست در کنار هم زندگی می کنیم و از همدیگر سود می بریم، اما آشنایی چندانی با هم نداریم.

گفت وگو با دکتر علیرضا زمانی، عنکبوت شناس ایرانی

غریبه های ایرانی


